
 

 

 ارسطو

Aristotle 

با اهمیت يافتن تربیت  م1980از دهۀ  ويژه بهها،  در طی دوره

وتربیهت،   تعلهی  مثابهۀ ههد     بهه اخلاقی و مدنی، و رونق آن 

 اتتهثییر  ق.م(، فیلسو  يونهانی  322-384نظريات ارسطو )

دربارۀ عقل عملی و  ،ات ارسطويای داشته است. نظر گسترده

اشهته  گذوتربیت  لسفۀ تعلی ی در فچشمگیردوستی نیز تثییر 

واسهطۀ اییهای گسهتردۀ علاقهۀ      بهه تنهها   است. اين تهثییر نهه  

دانشگاهی به فلسفۀ ارسطو تسهیل شده است، بلکه مرتبط با 

و  2نظريههۀ اخلاقههیدر  1آن، ظهههور بنههبلا اخههلاق ف ههیلت

در نظريههۀ سیاسهی آن را یههد ت   3گهرا  بامعهۀ بمهه  بنهبلا  

دگی و آیهار  طورخلاصهه زنه   بهه بخشیده است. ايهن مهدخل   

کنهد و سه ع عناصهر میهوری فلسهفۀ       ارسطو را مهرور مهی  

 دهد. وتربیت او را مورد بیث قرار می تعلی 

 

 زندگی

ای  ، شهبه بزيهره  5، در خالکیهديع 4ارسطو در شهر اسهتاگیرا 

، 6میان بالکان و يونان، بهه دنیها آمهد. شهدری، نیکومهاخو      

مهر  طبیب میکمۀ مقدونیه بود، و اين موقعیت او بهر تمهام ع  

ارسطو تثییرگذاشت. ارسطو در هفهده سهالگی، دورۀ بیسهت    

آغاز کرد  در آتنرا سالۀ در  خواندنلا در آکادمی افلاطون 

. در آنجها بهود  ق.م،  347/348تا زمان مهر  افلاطهون در    و

ناشهی از    مشهکلات سیاسهی   سهبب   آنگاه، ارسهطو، شهايد بهه   

 8لهن  و میتهی  7ارتباطاتلا با مقدونیه، آتن را به مقصد اسهو  

                                                 
1. virtue ethics 

2. moral theory  

3. communitarian movement 

4. Stagira 

5. Chalcidice 

6. Nicomachus 

7 .  Assos  

بیشتر کارههای میهدانی دقیهق    وی طور ایتمالی  بهترک کرد. 

 (را براسها  آنهها نوشهته    ای شناختی که آیار زيست) خود را

م بهه دعهوت    ق 342در ده است. کردر همین شهرها تدوين 

فیلیپ دوم مقدونی به مقدونیه بازگشت و معل  شسر فیلیهپ،  

ارسهطو  ، که در آن زمان هنوز بوان بهود.  شد اسکندر بزر 

 را 9ق.م. به آتن بازگشت و مکتب مشاء يا شري اتو  335در 

واسطۀ میللا بدين نهام خوانهده شهد.     به، که گذاری کرد شايه

روی  شیهاده  سهبب  بهه شري هاتو  يها مشهاء )   طهور ایتمهالی    به

 10ای در لیکیهوم  بمعی( نام ورزشگاه عمهومی بربسهته   دسته

ر  عبادتگهاهی کهه بهرای شرسهتلا آشولهو، کشهندۀ گه        -بود

بهل  ساخته شده بود، اما در اواخر قرن شهنج  ق  -(11)لیکیو 

شد و يادگیری  12، مکانی برای اوقات فراغت اسکولااز میلاد

صهورت   سوفسطائیان، سقراط، و مردان بهوانی ازسوی عالی 

در  .آمدند که برای تمرين و گوی دادن به آنجا می گرفت می

بهر روی   منهد  آنجا او با کمک همکارانلا در تیقیقاتی نظهام 

کردند؛ آنها چندين رشهته   طیف عظیمی از موضوعات کار می

ازبملههه بانورشناسههی، منطههق و علههوم  ،را تثسههیع کردنههد

های شژوهشی را فهراه    ای از مدارک و داده سیاسی؛ کتابخانه

آوردند که شیلا از اين در بهان يونانی سهابقه نداشهت؛ نثهر    

نظههارت  علمههی را ابههداد کردنههد و بههر نشههر انبههوه آیارشههان

دادنههد ديگههر اع ههای مدرسههه بهها  کردنههد؛ و ابههازه مههی مههی

بهه آمهوزی دانشهجويان     گونهاگون ههای فلسهفی    زمینهه  شیلا

م موبههب افههزايلا   ق 323ب ردازنههد. مههر  اسههکندر در   

ایساسات ضد مقهدونی شهد و ارسهطو را واداشهت کهه بهه       

 322شناه ببرد. او در آنجا در  13ای در خالکیع املاک مادری

                                                                          
8. Mytilene 

9. Peripatos 

10. Lyceum 

11 . Lykeios 

12 . scholê 

13 . Chalcis 
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 1ای را بهه تووفراسهتو    رفت. ارسهطو کتابخانهه   م از دنیا ق

رئهیع مکتهب    ا نهام س رد و به او سفاری کرد که راه او را ب

 مشاء شیلا ببرد. 

 

 آثار

بای مانده اسهت کهه طیفهی بسهیار      بهآیار متعددی از ارسطو 

دهنههد، و ايههن تههازه تنههها برخههی از  گسههترده را تشههکیل مههی

ستی از آیار وی هايی است که ارسطو نگاشته است. فهر کتاب

فراه  شهده اسهت،   های بعد از مرگلا، در آن هنگام  در سال

کههه بسههیاری از آنههها در لیکیههوم و بههه شههکلی گسههترده در   

ههای دراماتیهک    شد، که تهاري  نمهايلا   اسکندريه استفاده می

ايالهت )کهه از میهان آنهها فقهط       158قانونی  های تاري آتنی، 

گوهايی را و ، و گفتشکل کامل باقیمانده است( بهتاري  آتن 

شان آنهها را   ق.م( به خاطر فصایت 143-106) 2که سیسرون

ای کههه از  سهتايلا کههرده اسههت ازبملهۀ آنهاسههت. مجموعههه  

م  ق 86بعد از سهقوط آتهن در    ،تووفراستو  باقیمانده است

 ازسویم  ق 20تا  70های  به رم برده شد و در آنجا بین سال

ويراسههتاری، و ، 3فیلسههو  مشههائی، آنههدرونیکو  رودسههی

شهکل رسهاله    بهه ههای شهاشیرو (    هها )رول  بسیاری از کتهاب 

گردآوری شهد. یاصهل تهلای آنهدرونیکو ، مبنهای تمهام       

 های بعدی آیار ارسطو بهوده اسهت، و بیشهتر آیهاری     ويرايلا

که آندرونیکو  آنها را مه  تلقی کهرده بهود.    باقیمانده است

در ايهن آیهار   ههايی کهه    کتاب ،اند بر اين عقیده طورعمومی به

هههای درسههی يهها مجموعههه   باقیمانههده بههای دارنههد خطابههه 

هايی هستند که ارسطو آنها را با هد  انتشار آمهاده   يادداشت

هه  شیوسهته را    بهه يک کهل   طورعمیقی بهنکرده بود. اين آیار 

                                                 
1. Theophrastus 

2. Cicero 

3. Andronicus of Rhodes 

شهکل مرسهوم در مقهولات فلسهفی      بهه دهند، امها   تشکیل می

« آلت»یاری که )آ 4شوند: منطق يا ارگانون متمايزی مرتب می

)در بهاب وبهود،    5اند(؛ مابعدالطبیعهه  يا ابزار شژوهلا فلسفی

« 6فیزيهک »بوهر، ماده و صورت و غیره(؛ فلسفۀ طبیعهی يها   

)در باب هر چیزی در بههان طبیعهت، زنهده و غیرزنهده، و     

رو هههر چیههزی از فیزيههک بههه معنههای بديههد آن، تهها   ازايههن

(؛ علهه  هواشناسههی، یرکههت و ابههزای ییوانههات، و ر ياههها

و  7؛ عله  بیهان  «(عله  قانونگهذاری  »سیاسی )شامل اخلاق و 

 .8شعر

 ، آیاری10و سیاست9در اخلاق نیکوماخوسی  طورعمده به 

بفتی بسامان در عل  سیاسی مطرح  منزلۀ که خود را به است

شردازد، اگرچه  وتربیت می تعلی به در آنها اند، که ارسطو  کرده

ای مسههتقی  دربههارۀ ههه ههها نیههز اشههاره یتههی در ايههن کتههاب

هشههت  وتربیههت مختصههرند، مگههر در آخههرين کتههاب   تعلههی 
ارسطو در آنجا برای اين است استدلال کردن . هد  سیاست

شهود و بهرای همهۀ     عرضهه طورعمهومی   بهه که تیصیل بايد 

شهروندان باشد و تبیینهی کلهی از غايهت و میتهوای چنهین      

 دههد. در آیهار باقیمانهده ههیث بیهث      ه مهی را عرضتیصیلی 

های  وبود ندارد، اما شاخصه  ای دربارۀ آموزی عالی شیگیرانه

تواند از عباراتی شراکنهده در آیهار    مه  درک ارسطو از آن می

ای  وی و ازطريق گهواهی مسهتقل عملکهرد وی در مدرسهه    

 استنتاج شود.

 

                                                 
4. Organon 

5. metaphysics 

6. physics 

7. rhetoric 

8. poetics. 

9. Nicomachean Ethics 

10. Politics 
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 «  شمول جهان» وتربیت تعلیمایدۀ 

 نخسهتین دغدغهۀ   :گويهد  مهی  هشت  سیاستارسطو در کتاب 

خهوب   1داوریصهدور   ،وتربیت بايد شکوفايی استعداد  تعلی

اخلاقی مربهوط   های داوریيا درست و )تا آنجا که بیشتر به 

شود( میلی برای لذت بردن از امیال و اعمال قابل تیسین  می

، ادعهای  2انسانی باشهد. ایهر وی، در بهاب ابهزای ییوانهات     

نهايی  وتربیت مساوی با توا تعلی کند که  مشابهی را مطرح می

کسی  کهاست  یصدور یک  درست دربارۀ تیقیق يا گزارش

اين  انجام  بهقادر  ،ديده است« شمول بهان»وتربیت  که تعلی 

. اسهت تمام قلمروهای معرفهت   طورتقريبی بهکار در تمام يا 

درسههت بههرای خههود، غايههت   هههای داوری توانههايی صههدور

 را در تمهام سهطوح   وتربیهت  تعلهی  ای اسهت کهه    کننده تعیین

ای از  بهه مریلهه   هشت  سیاسهت بخشد، اما کتاب  ویدت می

طهور   بهخوب داوری شردازد که در آن بهبود  می وتربیت تعلی 

کنهد،   گیهری امیهال اخلاقهی ارتبهاط شیهدا مهی       بها شهکل   قوی

ابهزای ییوانهات بهه اصهولی     در کتهاب اول  در کهه    دریالی

رو ها در قلم ها و گزاری آنها درستی شژوهلا اشردازد که ب می

توانهد مهورد    وسیلۀ آنها مهی  هيادگیری عالی )بانورشناسی( ب

 کهرده  و آمهاده  ارسطو اصولی را طرایی –قرار گیرد  داوری

د. او آشهکارا بهر   رگفتار وارد که  بود که آنها را در همان در 

ای مطالعهاتی عبهارت    اين باور بود که آموزی ديدن در زمینه

توانايی صهدور   تسلط بر اصول شژوهلا آن زمینه و :است از

درسهت بهرای خهود دربهارۀ موضهوعاتی کهه آن       های  داوری

ای را دارد. ارسطو چنین تسهلط و توانهايی    قلمرو شايستگی

تنهها بها متمرکهز کهردن      نهه در بانورشناسی و ديگر علوم را 

توبه دانشجويانلا بهر اصهول، بلکهه بها ترغیهب بهه درگیهر        

لاغهی  برد. بهرخلا  مکتهب ب   کردنشان در تیقیقات شیلا می

                                                 
1 . judgments 

2 . On the Parts of Animals 

که در آن استادی يکه و تنهها در ازای دريافهت    3ايسوکراتع

داد،  آمهوزان قهرار مهی    را در اختیار دانلا  هزينه، دستورالعملی

 -بودند کهه  (philoi)« دوستان»ای غیررسمی از  مشائیان یلقه

در تیقیهق، آمهوزی، و يهادگیری     -گونهاگون ههای   به نسبت

اخت هزينه يا بسهتن  ، بدون اينکه ملزم به شردکردند ورود می

ماهیت مشارکتی تیقیق در اين سامان با تذکر قرارداد باشند. 

ارسطو در آغاز کتاب دوم مابعدالطبیعه سازگار اسهت، اينکهه   

هر کسی استعداد سهی  کردن چیهزی در بسهتن یقیقهت را    

تواند به انهدازۀ کهافی در ايهن     که هیث کع نمی دارد، دریالی

تر  بخشی از تلاشی بزر  نزلۀم  بو شیلا برود مگر بهو بست

 و بمعی.

های درسهی را   ترتیب به دانشجويانی که سخنرانی  همین به 

داد  که اخلاق نیکوماخوسی ارسطو را تشکیل مهی شنیدند  می

شهان دربهارۀ رفتهار آدمهی و      شد کهه تجربهه   در ابتدا گفته می

های آغازی برای فرآينهد   های اخلاقی نقطه آشنايی با واقعیت

منههد و مسههتدل از  ای نظههام ت کههه در مجموعهههاسههشههژوهلا 

معرفهت   -رسد به کمال خود می(epistêmê) معرفت اخلاقی 

)یکمهت عملهی يها     (phronêsis)اخلاقی مستلزم فرونسیع 

کاری که بايد انجام شود( است. ارسطو  داوریِعالی بودن در 

مثابهۀ عله  و    بهه ای  هد  اصلی فلسفۀ عملهی  :کند اعلام می

صهورت در    همهین  بهه دگیری عالی، و در اينجا، ای از يا عرصه

 داوری ، بهبهود صهورتی از  وتربیهت  تعلهی  ههای   ساير یهوزه 

 است. درست

از ای  زمینهدرست در  های داوری بنیاد ۀبارفه  ارسطو در 

 (epistêmê) معرفهت معرفت، ارتباط تنگاتنگی بها درکهلا از   

ای هه  و نظريه« نخستیناصول »مثابۀ سازگاری ساختاری از  به

یقهايقی ضهروری و    نخسهتین منتج از آن اصول دارد. اصول 

 (nous)قطعی دربارۀ ماهیت چیزها در آن یوزه هستند. فه  

                                                 
3 .  Isocrates’s school of rhetoric 
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بايد از ادراک یسی و يادآوری اشیاء بزئهی   نخستیناصول 

(particulars)      شرود شود و ازطريهق ویهدت بخشهیدن بهه

شهمول دربهارۀ    های کلی يها بههان   سوی فرضیه بهمیفوظات 

ء مشههابه شههیلا بههرود و، درنهايههت، بههه تیلیههل امههور   اشههیا

های واضح از ماهیت يها بهوهر مشهترک     شمول يا فه  بهان

علهه  و آن ههه از آن نتیجههه  نخسههتینبینجامههد. درک اصههول 

فهرد را بهر فهه  علهل امهور در آن یهوزه توانمنهد         ،شود می

 کند. می

کند که  خاطر نشان می مابعدالطبیعهارسطو در آغاز کتاب اول 

يا صنعتی(  technêین فه  يا شناختی در آموزی هر فنی )چن

طورطبیعی شهروری   بهلازم است، و آموزی هر عل  يا هنری 

چنین فه  يا معرفتهی را مهدنظر دارد. نتیجهۀ روشهن چنهین      

که فه  و معرفت در ادراک یسی ريشهه   اين است ديدگاهی

آموزی بايد بر تجربۀ اشیاء مربوطه اسهتوار شهود يها     ودارد 

تثکیهد  بر آن ای بايد فراه  شود. اما آن ه ارسطو  نین تجربهچ

بهه  تجربه يا معرفت بهه اشهیاء فهردی،     :اين است که ،کند می

شمول اسهت و درک   سوی درک امور بهان بهصر  گام اول 

روابط استنباطی و تبیینی بهت معرفت علمهی و اسهتادی در   

دسهتکار  »ی کهارگر ممکهن اسهت   هر فنهی ضهروری اسهت.    

ازطريق تجربهه يها راهنمهايی اسهتاد يهاد بگیهرد و        «رستکارد

دلیل   همین بهیال فاقد فه  نظری يا علمی استاد باشد، و  بااين

هههای  خههودی اتکهها کنههد و در موقعیههت  داورینتوانههد بههر 

 آيد موفقیت مداومی به دست آورد. که شیلا می گوناگونی

يها  « شهمول  بههان »درست  داوریارسطو برای شیشبرد آرمان 

مکتب های  و ه  ازطريق فعالیت طورشخصی به، ه  یکمت

ای بسیار تلای کرد، امها روابهط میهان ايهن      مشائی (دبستان)

بیهث   سیاسهت آرمان و اهدا  آموزشی که در کتاب هشت  

  طورکامل روشهن نیسهت. ايهن اههدا  بهه نقهلا       به ،شود می

و یکمهت عملهی   (sophia) ها، شامل یکمت نظری  ف یلت

(phronêsis) فايی زندگی و بوام  سیاسهی عادلانهه   در شکو

شود. روشن نیست که اين اَشکال ف یلت عقلانی  مربوط می

 های معرفت باشد. مستلزم استادی در تمام یوزه

 

 2غیرآزاد وتربیت تعلیمدر برابر  1آزاد وتربیت تعلیم

 وتربیهت  تعلهی  گويهد   مهی  سیاسهت ارسطو در کتهاب هشهت    

رای فراغتی است که بهه  آمادگی برای استخدام نیست، بلکه ب

يونهانی   وتربیهت  تعلهی  فعالیتی عقلانی اختصاص يافته است. 

موسهههیقی، شهههعر و   (musikê)و ( gymnastikêورزی ) در

از ابتدا آمادگی برای فراغت بهود،  « 3هنرهای موزها» -داستان

های گروههی   صورت دربارۀ در   همین بهو اين تاید زيادی 

زيادی تیت تثییر افلاطهون(  نیز یفظ شد، اما ارسطو )تاید 

مثابهۀ تمهیهدی بهرای اسهتفادۀ خهاص از       بهه را  وتربیت تعلی 

برانگیزتههر و  فراغههت تفسههیر کههرد کههه بههه گمههان او تیسههین

ی يشسهندد کهه کودکهان چیزهها     تر است. او مهی  بخلا رضايت

ضروری هسهتند )اشهاره بهه    مفید و  طورواقعی بهبیاموزند که 

ی و طرایی(، امها نبايهد   های ورزش خواندن و نوشتن، تمرين

به اين امور مفید چندان شرداخته شود که بها رشهد و تمهرين    

 -تهداخل شیهدا کنهد.       ,arête)هها )مزيهت و خهوبی    ف یلت

ههای اخلاقهی    تهر از ف هیلت   ارزی که  ههای عقلهی    ف یلت

ارسههطو بهها تقسههی  مشههاغل و هنرههها بههه آزاد      -نیسههتند

(eleutherios)  و غیرآزاد(aneleutherios) ،از  به صر  اينکه

کند، و انجام چنین کاری را فقط تها   آموزی آزاد یمايت می

سهازگار   ههايی  ای با تمرين ف یلت و شروری ف هیلت  دربه

 .که برای زيستن خوب و سعادتمندانه بنیادين هستند داند می

ارسطو در آموزی ابرای موسهیقی چنهدين بهار از آمهوزی     

( موسهیقی بها تقلیهد    کند با اين شرايط که الهف  آزاد دفاد می

منلا خوب و ايجاد طرب در فه  آن در رشد اخلاقی سهی  

خیهر اسهت و   یزی شود کهه  چ ب( موبب تیسین آن ؛شود

                                                 
1
. Liberal 
2
. Illiberal 

3
. the “Arts of the Muses” 



 ارسطو

 5 

خهوب دربهارۀ ابراههای     داوریگونه مبنهايی را بهرای    بدين

و ج( انتخهاب آلات و   ؛موسیقی بعدی در زندگی فراه  کند

و نهه  خهود دانشهجو باشهد    « بهبود»نیوۀ آموزی معطو  به 

کهه    طهوری  بهه لذت دادن به مخاطب با شهاهکارهای هنهری،   

بهرای نوازنهدگی شهولی بهه او      ،ابراکننده انتظار داشته باشهد 

 شرداخت شود.  

 را کهه  م آن هه  ارسطو مانند ديگر نويسندگان قرن چههارم ق 

دانست. اصهطلاح يونهانی    می« 1مزدبگیر»معنی  آزاد نیست ه 

banausos     اختصهاص داشهت کهه    به آن دسهته از اههل فهن

ها بود، اما ايهن   يا مستلزم استفاده از دست« با دست»کارشان 

 دار فراغهت  ای ههای نخب داوری آمیز و بیانگر شیلا ای کنايه واژه

دلیهل    ايهن   بهبدنی بود که تهیۀ مايیتاج زندگی را ازطريق کار 

که مستلزم نوعی وابستگی يها فقهدان آزادی   دانست  شست می

ای، تمههام  چنههین وابسههتگی سههبب طو، بهههازنظههر ارسهه .اسههت

شود غیرآزاد هسهتند،   مستخدمینی که به آنها شول شرداخت می

آن را خفیف »و « کنند در خود مستییل می»زيرا آنها ذهن را 

 داوری بها بای هدايت خهود   به)ت عیف آزادی « شمارند می

ای  عمومی مهدار  روزانهه  نظام خوب خود(. ارسطو با فه  

آموزی را دريافهت   ینوع یکودکان شهروند که در آنها همۀ

یال هیث آموزشهی بهرای آمهادگی بههت      کنند، و درعین می

ای را در ذهن دارد که در  بینند، بامعه استخدام بابت مزد نمی

ههايی هسهتند کهه     آن شهروندان در دربۀ اول صایبان زمین

امهها  ،کننههد هههای کشههاورزی خههود را مههديريت مههی   خانههه

 کنند. کشاورزی دخالت نمی بدنی در کار  یشخصطور به

خوبی از فراغت بهره ببري   بهگويد بايد بتوانی   ارسطو می 

 خهود  خهودی  بهه هايی از يهادگیری هسهتند کهه بايهد      و شاخه

ارزشمند دانسته شوند و با نظر به سه ری کهردن فراغهت در    

مثابههۀ  بهههفعالیههت عقلانههی مطالعههه شههوند. او بههه موسههیقی  

                                                 
1
. banausic 

نظهر   بهه کند و  ی در فراغت اشاره میآورندۀ لذت عقلان فراه 

بینهد کهه شهرايط را بهرای      مثابۀ موقعیتی مهی  رسد آن را به می

امها در   .کنهد  انديشی در زيبايی و خیر انسانی فراه  می ژر 

تهری   مهوارد کلهی   ،های يهادگیری کهه او در ذههن دارد    شاخه

تهرين   ، عهالی 2هستند که در آنهها یکمهت نظهری يها سهوفیا     

انديشی دربارۀ بهتهرين يها    يا ژر  3ر توورياف یلت انسانی، د

« بهتهرين »شهود.   متعلقات معرفت تمهرين مهی  « ترين شريف»

مثابهۀ   بهتواند  معنای الهی باشد، و تعالی انسانی می بهتواند  می

بخشههی موسههیقی در  امههری الهههی توصههیف شههود، امهها الهههام

 ای مقههوم تمههرين سههوفیا انديشهی دربههارۀ چنههین تعههالی  ژر 

سههت چههرا کههه سههوفیا مسههتلزم درکههی از امههور  نی )دانههلا(

شمول دربارۀ خیر انسانی است که در عل  اخلاق زمینه  بهان

 دارد.

و کتهاب   کتاب اول و ده  اخهلاق نیکوماخوسهی  ارسطو در 

ترين زندگی برای  کند که سعادتمندانه بیث می هفت  سیاست

تههرين غايههت آدمههی را  ای اسههت کههه عههالی انسههان زنههدگی

فهردی بها وقهف     ممکن اسهت  ی قرار دهد.انديشی نظر ژر 

کردن خود در امور سیاسی زنهدگی شهادی داشهته باشهد، در     

شهکل مناسهبی نمايهانگر ف هیلت      بهه فعالیتی وارد شهود کهه   

ای که وقف فعالیت عقلانی شهده   فرونسیع باشد، اما زندگی

تهرين   سوفیا است کهه عهالی  دانلا يا نمايانگر ف یلت  ،باشد

کنهد   امل است. ارسطو استدلال میک خود خودی بهسعادت و 

ترين غايهت طبیعهی انسهان     عالی (eudaimonia)که سعادت 

کهه ههدفلا    (technê)فنهی مولهد    -است و فعالیت سیاسی 

تهرين   مثابهۀ عهالی   بهه تواند  نمی –چیزی ورای خودی است 

آورد  غايت يا غايت نهايی دانسته شود. ديدگاهی که سربرمی

شهدن   سههی  بايد به نسهبت   رینظ وتربیت تعلی اين است که 

                                                 
2. sophia 

3. theoria 
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مسههتقی  در شههکوفايی انسههان ارزشههمند دانسههته شههود؛      

آمهوزان را بهرای ورود بهه فعالیهت      آزاد دانهلا  وتربیت تعلی 

کند که ذاتاً شريف و ارزشمند است، فعالیتی  عقلانی آماده می

کنهد يها قهوام     را متجلهی مهی   سهعادت که شکوفايی آدمی يا 

 بخشد. می

مثابۀ شرط روییِ درونیِ زندگی  بهرا ارسطو ف یلت اخلاقی 

کند، و دلیللا برای چنین امهری بهدان    سعادتمندانه لیاظ می

از کسهب   وتربیهت  تعلی بهت اهمیت دارد که فه  شیشرفت 

کهه بهرای    مرهون آن اسهت  عادت اخلاقی به تمرين یکمت

زندگی سعادتمندانه ضروری است. باتوبه به نظريۀ ویهدت  

تشريح شده  خلاق نیکوماخوسیشش  اف یلت که در کتاب 

فهر    های اخلاقی را شیلا درست ه  ف یلت داوریاست، 

توانهد   کهع نمهی   ههیث کنهد؛   گیرد و ه  آنها را تکمیل می می

بهدون اينکهه ابتهدا اَشهکالی      ،بهبود بخشهد  درست را داوری

های اخلاقی باشد  شده از همۀ ف یلت طبیعی يا کسب عادت

مگهر   ،شهود  قیقهی نمهی  ای ف یلت ی و هیث ف یلت اخلاقی

اسهت  شهده   ههدايت  ی کهه اينکه کسب عادت ازطريق عمله 

انجامد. زندگی  درست می داوریدنبال آموزشی بیايد که به  به

ههای سهوفیا و    تهرين تمهرين   سعادتمندانه سرشهار از مناسهب  

درسهت   داوریفرونسیع است، و بنابراين، مسهتلزم داشهتن   

کهه آدمهی   درست تنها در صورتی ممکن است  داوریاست. 

ای درک کهرده باشهد، و    اخلاقهی  گوناگونبهان را در ابعاد 

کنهی    دهی  و تمرين می اين همان کاری است که ما انجام می

ايی  ای از تمايلات را شکل بدهی  که ف یلت اخلاقی تا دسته

آن ه را بدان میل داريه ، از آن   – است شده کسب عادت که

 وام يابد.ق -دانی  بري  و آن را نیک می لذت می

 

 ، عدالت، و خیر انسانیوتربیت تعلیم

ها تمايل دارند  کند که همۀ انسان ارسطو با اين نظر شرود می

خوب يا سعادتمندانه زنهدگی کننهد، و او بامعهۀ عادلانهه را     

ای طرایی شده است کهه در آن   داند که به گونه ای می بامعه

يهن  هر کسی بتواند زندگی خوبی داشته باشهد. ارسهطو کهه ا   

انديشی نظهری   ای که ژر  باور را نشان داده است که زندگی

بهتهرين   طهور انیصهاری   بهه  ،ترين غايت خود سهازد  را عالی

 1هاسهت، )اکنهون( معتقهد اسهت شهولیع      زندگی برای انسان

( در زيسهتن ايهن نهود    2لیاظ سیاسهی خودمختهار   به)شهری 

بهترين زندگی شريک مناسبی اسهت. شهولیع کهه در کتهاب     

 هشهت  سیاسهت  شود و در کتهاب   توصیف می ستهفت  سیا

گويهد بهتهرين    شهری است که ارسهطو مهی   ،شود شذيرفته می

است، که در شرايط بسیار مطلوب ممکن است، شههری کهه   

در آن هر شهروندی )آزاد، مرد( وابد ف یلت یقیقی اسهت  

کنهد.   و با ديگران در هدايت يک زندگی شکوفا همکاری می

که زنهان، کهه نصهف شههروندان      گويد )ارسطو در بايی می

، کنهد  عرضه نمیهستند، بايد آموزی ببینند، اما هیث بزئیاتی 

اشهاراتی دربهارۀ    طورصهر   بهه  هشهت  سیاسهت  و در کتاب 

ها و بهترين  تنها آرمان نهآموزی شسران وبود دارد(. سیاست 

تههرين  سههازوکارهای ممکههن، بلکههه تصههويری از عادلانههه   

ام  میسر است و راهنمهايی  سازوکارهايی که برای اغلب بو

. شیهام روشهن   کند عرضه میها  مند برای بهبود انواد رژي  نظام

ای کهه اشهتیاق عهادل بهودن      در اينجا اين است که هر بامعه

دارد بايد تلای کند با تثمین آن ه شهروندانلا نیاز دارنهد و  

ويهژه آمهوزی شايهه بهرای      بهتوانند فراه  کنند،  خودشان نمی

 دگی خوبی برای ايشان فراه  کند.خوب زيستن، زن

شهود کهه    با اين ملایظهه آغهاز مهی    هشت  سیاستکتاب  

العاده مهمی باشهد، و ازطريهق    بايد دغدغۀ فوق وتربیت تعلی 

 سبب  اين بهتنها  نهفراه  شود، « همه»نظامی عمومی بايد برای 

مشهترک )زيسهتن بهتهرين زنهدگی( دارد، و      یکه شههر غهايت  

کهه تجلهی    خواههد بهود   ريهق فعهالیتی  تیقق اين غايهت ازط 

                                                 
1
. polis 
2
. autonomous city 
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است، بلکه برای « آموزی و کسب عادت»ف یلت و مستلزم 

مثابهۀ   بهه کیفیت نظام نیز اهمیت دارد )اينکه چگونهه بامعهه   

 کهه بهتهرين نظهام    کنهد(. ازآنجهايی   ابتماعی سیاسی عمل می

اغلهب بوامه  قابهل دسهتر       ازطريقکه  نهادی یابت است

ن به نماينهدگی فهراه  و قهدرت    است، قاعدۀ توافقی که قانو

 ،کنهد، و طبقهۀ متوسهط بهزر      بر همهۀ طبقهات اعمهال مهی    

شدن شود و همکاری را ترغیب کند   که مان  دوقطبی  نیوی به

آموزی کیفیهت نظهام برابهری، دوسهتی      .کند آن را مسلط می

دههد کهه    های اخلاقی و عقلانی را ارتقا می مدنی، و ف یلت

ختاری بمعی ضروری اسهت.  برای ايجاد مشارکت در خودم

نیو در خدمت اهدا  مهدنی عادلانهه    بدينی که وتربیت تعلی 

های شههروندی کهه در    ماند، زيرا ف یلت آزاد باقی می ،است

نخواهد  هايی يابند نوعی متفاوت از ف یلت اينجا شروری می

انهد، و مشهارکت در    که بهرای زيسهتن خهوب ضهروری     بود

 نیست. وار خودمختاری بمعی امری برده
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 نوشت پی

شد که طرفدار  میدرواق  به کسانی گفته communitarian واژۀ -1

آن  مصطلحبودند که با کمونیس  در معنای  گرا بم بامعۀ بنبلا 

سهت کهه بهر    ا ای فلسهفه ه   Communitarianismمتفاوت است. 

ارتباط بین فرد و بامعه تثکید دارد و بر اين باور است که هويهت  

ای ازطريق روابط ابتماعی شهکل   گستردهطور  بهو شخصیت فرد 

 گیرد. می

که  در اساطیر يونانی اشاره به دختران زئو  دارد musesواژۀ  -2

گان  هاله» دلیل اين واژه به همین  و علوم را داشتند. بههنر  رياست بر

های زير هه    متراد شود. در متون فلسفی  میتعبیر  «عل  و دانلا

 inspirationکار رفته است که برای تربمه مفید هستند. بهبرای آن 

 تثییر خلاقانه. creativeinfluenceبخلا و  الهام
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